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   چكيده
 .هــاي معاصــر اســتشــامل شــش داســتان از زنــدگي انســان، »آدمبنــي«مجموعــة 

در مقالة . بازتابي از فضاي اجتماعي و سياسي نويسنده است، هاهاي شخصيت كنش
 »وونلي ـون«شناسـي اجتمـاعي   اين مجموعه داستان از منظـر اصـول نشـانه    ،حاضر

فاده از چـه شـگردهايي در   آبادي با استدولت كه بررسي شده است تا مشخص شود
 هـاي اجتمـاعي و سياسـي موجـود در جامعـه را بازنمـايي      آسيب، گرانكنشِ كنش

سـاس  ا تحليلـي و بـر   - ها به روش توصيفيداستان، كند؟ براي نيل به اين هدف مي
كـه   دهـد هـا نشـان مـي   يافتـه . ليوون بررسي شـد شناسي اجتماعي وناصول نشانه

هــاي آســيب برگيرنــدة در فضــاي تخيلــي و ســوررئال در، صــورت روايــي داســتان
ها در زيرساخت از تقابل سـنت  بندي داستانتفكيك قاب .اجتماعي و سياسي است
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اقتـدار شخصـي   . داردخوددوستي و ديگردوستي پرده برمي، حق و ناحق، و مدرنيته
هاي زيرين از سلطة فرد بر فرد و دولـت  ها در لايهشخصي موجود در داستان و غير

از امحـاي  ، انكـار او  گـذاري و غياب جـنس زن و عـدم نـام   . گويدبر مردم سخن مي
   .دهدوجود زنان در جامعة مردسالار ايران خبر مي

  
آبادي، مجموعـة  ليوون، دولتنشانه شناسي اجتماعي، ون: هاي كليدي واژه
  .آدمبني
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  مقدمه 

، پيش از توليد متن حضـور دارد؛ امـا در سـاختارگرايي    »معنا«، شناسي اجتماعي هدر نشان

ــد مــتن »معنــي« ــق مــي پــس از تولي ــرخلاف  در نشــانه. شــودخل شناســي اجتمــاعي ب

كشف معنا در گرو حضور . اي از ابهام قرار دارد است و در هاله »غايب«معنا  ،ساختارگرايي

كشـف   عمليـات و سـازوكار معنـاپردازي را   ، نـه معناساز انساني است كه با خـوانش فعالا 
در  در واقـع خوانشـگر  . دهـد  كنـد و معناهـاي فراتـر از معنـاي مـتن بـه دسـت مـي         مي

شـود؛ پـس    نقشي فعال و مشاركتي دارد و مبدع معاني بكر مي ،بندي و معناسازي مفصل
دريافـت   البته ناپايداري معنا بدين مفهـوم نيسـت كـه فراينـد    . معنا همواره ناپايدار است

، وسـيلة قراردادهـاي اجتمـاعي     نامحدود باشد؛ بلكه اين دريافت به، معنا از يك بازنمايي
شـرايط  ، خـوان  در تعامل گفته و گفتـه . شود جمعي و عوامل بافتي محدود مي هايهتجرب
هـاي   خوان در زمـان  حتي ممكن است گفته .گردد خوان نيز در درك معنا دخيل مي گفته

 زيـرا معناهاي متفاوت و گاه متناقض دريافت كنـد؛   ،يك گفتة يكسانمتفاوت از خوانش 
لباس معنايي ، مندي برخوردارند و متن هر زماننيازهاي اطلاعاتي از ويژگي تاريخفهم و 

يـك   سوية كاربردي فهم و آگاهي مستلزم آن است كـه دعـاوي  «. كند جديدي به تن مي

معنـاي آن فهميـده    ،اي نـو و متفـاوت   متن يا اثر در هر لحظه و در هر موقعيت به گونـه 
و اين امر با توجه به وضعيت و موقعيت كاربر  چيزي نيست جز كاربرد ،شود؛ زيرا فهم مي

، پـرداز را نـدارد   معناي يگانه و يكتاي گفتـه ، پس متن .)111: 1390، نشاط( »كند تغيير مي

 ،ياب توسط گفتهشده يك از معاني خلقبلكه اثري چندساحتي و چندبعدي است كه هيچ
بــه عبـارتي در ايــن نــوع   .)201: 1ج، 1370، احمـدي (معنـاي اصــيل و نهـايي اثــر نيســت   

  . رو هستيم روبه »مرگ مؤلف«شناسي با  نشانه

، معنا را حاصـل مبـادلات پيچيـدة تـأثير و تـأثر مـتن و بافـت مـوقعيتي        ، 1ليوونون
ان بسـياري از مفـاهيم و   تـو كه از اين طريق مـي  داندسياسي بيرون متن مي اجتماعي و

هـا و سـطوح   متني و لايـه بنابراين با بررسي عوامل برون. پنهان متون را دريافت هايپيام
ليـوون در مقالـة   ون. توان به كشف ايدئولوژي حاكم بر نويسنده پـي بـرد  مي زباني متون

                                                 
1. Theo Van Leeuwen 
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يي شناختي معنا هاي جامعهمؤلفهكه  معتقد است )1996( »بازنمايي كنشگران اجتماعي«

 تـر مـتن ايفـا   عميـق  هـاي  اي در فهـم لايـه  نقش عمده ،شناختيهاي زبانبه جاي مؤلفه
 تحليل متون از سـطح توصـيفي بـه سـطح تبيينـي ارتقـا      ، ليووندر رويكرد ون. كنند مي

   .شودقدرت و ايدئولوژي بازنمايي مي، فرهنگ، جامعه، مييابد و رابطة ميان زبان
مفـاهيم  ، و عبـارات  هـا هت كه همواره در كسوت جمل ـاي اسآبادي نيز نويسندهدولت

 تـوان بـه  كند كه با واكـاوي لايـة توصـيفي آثـار او مـي     اجتماعي و سياسي را مطرح مي
نقاب از چهرة معاني مكنـوني كـه در   ، هاي زيرين نفوذ كرد و از رهگذر خوانشي پويا لايه

ها »نبود«فروكشيد و ، اند دهوار باليبطن ساختار روايت در خاموشي و غياب به صورت اندام

شناسـي  الگوي كار خود را نشـانه  رواز اين. بدل كرد »حضور«را به  ها»غياب«و  »بود«را به 

ليـوون را  از سوي ديگر بـرآنيم تـا كارآمـدي الگـوي ون    . ايمليوون قرار دادهاجتماعي ون
رو در ايـن  ايـن از . در تحليـل متـون روايـي تثبيـت كنـيم     ، شناسي تصويرعلاوه بر نشانه

  : شود ها پاسخ داده مي پرسشپژوهش به اين 
  نويسنده چگونه است؟ هاي ها در بيان ايدئولوژيبندي داستاننقش قاب - 
  شناختي براي خلق معاني ثانوي چگونه است؟كارايي اصول نوآوري نشانه - 
  شناختي در خلق مضامين مكنون چگونه است؟نقش قواعد نشانه - 
  جموعه داستان چگونه است؟نمايش قدرت در اين م - 
هاي داستاني خود نهـاده  هايي بر ذهن و زبان شخصيتآبادي چه استراتژيدولت - 

  است تا آنها را در افادة مقصود ياري كند؟
  

  پژوهش پيشينه

همچنـين بيشـتر آثـار    . انجام نگرفته است »آدمبني«مجموعة  بارهتاكنون پژوهشي در

به الگوي كنشـگران اجتمـاعي اسـت كـه بخشـي از       مربوط ،ليوونشده به شيوة ونانجام
 اساس بر را يعني ما در اين مقاله كنشِ كنشگران .ليوون استشناسي اجتماعي وننشانه
بنـدي  قـاب : مثـل  ،كـرده  بيانشناسي اجتماعي ليوون براي نشانهقواعدي كه ون و اصول

هاي و جنبه...) شخصي و اقتدار شخصي و غير(شناختي قواعد نشانه) ...تفكيك و، تفريق(
اي كـه بيشـتر   ايم؛ شـيوه بررسي و تحليل كرده) استعارة تجربي و معناي ضمني(نوآوري 
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 ،رو به كارگيري اين اصول در اين مقالـه از اين. شوددر تحليل تصاوير از آن بهره برده مي
ان اسـاس الگـوي كنشـگر    شده بردر ذيل به چند مورد از مقالات انجام .امري بديع است

 : شوداجتماعي اشاره مي
 تحليل روايـي داسـتان سـياوش بـر    «) 1396(و مائده اسداللهي  ، ذوالفقارعلامي - 

، دوفصلنامة زبـان و ادبيـات فارسـي،    »ليووناساس الگوي كنشگران اجتماعي ون

   178-208، صص 83، شمارة 25سال 
داسـتان   هاي تصويرسازي كارگزاران اجتماعي درشيوه«) 1391(ليلا ، پرستحق - 

هـاي زبـان و ادبيـات تطبيقـي،     ، فصلنامة پژوهش»نامه بهمن از شاهنامه و بهمن

   45-62، صص )پياپي( 2، شمارة 3دورة 
بنــدي كنشــگران دهــي و طبقــهنــام«) 1396(ديگــران خســرو و ، زادهغلامعلــي - 

، 8، جسـتارهاي زبـاني، دورة   »ليووناساس الگوي ون اجتماعي در داستان آل بر

  71-89، صص )42پياپي ( 7شمارة 
هـاي  بررسي بازنمايي كـنش «) 1394(محمود و طوبي خاقاني ، جنيدي جعفري - 

، »ليـوون اسـاس الگـوي ون   احمد بـر اجتماعي در داستان زن زيادي از جلال آل

  77-97زبان شناخت، سال ششم، شمارة دوم، صص 
خلق معاني ثـانوي   تأثير بافت اجتماعي و كنش و كردار كارگزاران را در يادشده،آثار 

  . انداند و معاني فراتر از متن را آشكار ساختهبررسي كرده
  

  ليوونشناسي اجتماعي از ديدگاه تئو وننشانه

كـرده و بـه    گـذر  دستور و جمله از شناسانزبان كه گونهليوون معتقد است همانون
يعنـي   پـردازي  شناسي اجتماعي هـم از نشـانه بـه نشـانه    نشانه، اندهمتن و گفتمان رسيد

 »ارتباط« ،شناسي اجتماعي محور و كانون نشانه، از ديدگاه وي. ساخت نشانه رسيده است

شـناختي در حـوزة ارتبـاط     مثابـة منـابع نشـانه     هاي قابل مشاهده و اشيا به كنش .است
و  1سو با رولان بـارت ليوون هم ون در واقع .)20-17: 1395، ليوونون(اجتماعي كاربرد دارد 

                                                 
1. Roland Barthes 
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  . اعتقاد دارد ءبه كاركرد نمادين اشيا 1مبرتو اكوا
گـرا و واگـرا    هاي هـم  تعامل بين گروه. شوند ها در تعاملات اجتماعي ساخته مي نشانه

تـاريخي و  ، هـاي اجتمـاعي   يا بافتي متني كـه خـود وابسـته بـه گفتمـان      درون موقعيت
، پويا، متكثر، سيال ،يبنابراين نشانة حاصل از چنين تعامل .گيرد شكل مي، چندلايه است

بنـدي   ها تابع نظامي فرايندي هسـتند كـه مفصـل    نشانه .تغييرپذير و چندبعدي خواهد بود
رابطـة  ، هاي فرهنگـي  ويژگي، بافت و موقعيت، گركنش، معنا تحت تأثير عواملي چون كنش

 .گـردد  فعاليت حسي و ادراكي بسيار متنوع و چندوجهي مي، حضور جسمانه، درونه و برونه
  .يابد ها به رابطة تقابل تقليل نمي شناسي ديگر رابطة بين نشانه بنابراين در اين نوع نشانه

شـود   جو مي و معنا در رفتارهاي انسان و تعاملات او جست ،شناسي اجتماعي در نشانه
كـه  بنابراين بايد گفت . شود و فرايند معناپردازي حول محور جامعه و فرهنگ بررسي مي

تماعي به زيربناي انساني و زيستي براي مطالعـات حـوزة نشـانه و معنـا     شناسي اج نشانه
محـور و   جـدا از انسـان و جامعـه و بـه عنـوان سـاختاري ذات      ، ها نشانه. دهد اهميت مي
شناسـي مهـم اسـت     پس سه عامل در اين نوع نشانه .ارزشي كاربردي ندارند ،خودبسنده

موقعيتي كه انسان در آن قـرار  (جتماعي بافت ا، )انسان(گر اجتماعي كنش: كه عبارتند از
تـأثيرات متقابـل   (دهنـد   انسان را تحت تأثير قرار مي، هايي كه در بافت و نشانه) گيرد مي

اصـول نـوآوري   ، بنـدي قـاب : ليـوون شـامل  شناسـي اجتمـاعي ون  نشانه ).نشانه و انسان
  .شودميها پرداخته شناختي است كه در ذيل بدانشناختي و قواعد نشانه نشانه

  بندي قاب) الف

بنـدي در مـتن   قـاب . تفكيـك عناصـر تركيـب اسـت    ، »بنـدي  قـاب «ليوون از  مراد ون

بنـدي انـواع   قـاب . شوديا تصاوير سبب گسست فضاهاي موجود و مرزبندي مي نوشتاري
مفاهيم مختلفي چـون وصـل يـا    ، يك از آنها هر از استفاده با پردازمختلفي دارد كه گفته

انـواع  . دهـد مـي  انتقـال  خـوان به گفتـه  را... همگرايي و واگرايي و، ا تفاوتتشابه ي، فصل
شـود  هاي متفاوت استفاده ميهاي مختلف اجتماعي و در دورهدر بافت بنديمختلف قاب

گـاه متنـاقض بـا بافـت      و تواند قابل تغييركه متناسب با فرهنگ آن دوره و آن بافت مي
براي مثال تفكيك . شودگر ميجلوه هاي فرهنگياوتباشد كه در قالب تف اجتماعي ديگر

                                                 
1. Umberto Eco 
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پرداز گاه دو عنصـر ضـد   گفته. دهدمي انتقال خوانچندين معنا را به گفته ،در زيرساخت
گيري او را نسـبت بـه   ههخوان جبگفته، گويدمي آنچه اساس بر كه كندهم را پررنگ مي

  . بردهان در پشت كلمات پي ميبيني پنكند و در واقع به جهاندريافت مي هايكي از آن
معاني متفاوتي را از ديدگاه اشـخاص مختلـف   ، استفاده از عنصر تفكيك در يك مكان

مثلاً تفكيك از نظر كارمندان اداره به معناي خلـوت شخصـي و حـريم و    . دهدانتقال مي
. امنيت است؛ اما از ديدگاه مديران به معناي از دست دادن كنتـرل و ارادة جمعـي اسـت   

يـا بـه عبـارتي     گرايانه و فعاليت خودبنيـاد و فـردي  روح درون ،تفكيك از نظر كارمندان
گرايانـه  روح برون ،كند و در مقابل از نظر مديرانهاي فردي را تقويت ميتفاوت، تر جامع

  .بردهاي گروهي و جمعي را از بين ميو فعاليت
  : بندي انواع مختلفي دارد قاب

ايـن حـوزة    ،بافـت . شود منبع به دو حوزه تقسيم مي عناصر، در تفكيك: تفكيك - 
با تفكيك دنيـاي خيـالي و واقعـي    ، مثلاً در تبليغات. كند دوگاني را مشخص مي

  .يمامواجه
اي بـه   شده از يكديگر كه توسط فضـاي خـالي  با دو فضاي جدا، در تفريق: تفريق - 

، ر تفريـق د. مـواجهيم ، شـوند  به يكديگر مربوط مي طرف يا خنثي نام منطقة بي
  . اند عناصر از جهاتي همگون و از جهاتي ناهمگون

بـه   با اشغال كردن فضاي مشابه) مثلاً تصوير و متن(دو عنصر ، در تلفيق: تلفيق - 
  .پيوندند يكديگر مي

هايي از مرزهاي يكديگر  دو عنصر وارد بخش، ها در اثر نفوذپذيري قاب: پوشي هم - 
  .شوند مي

ايـن  . ويژگـي مشـتركي دارنـد   ، عين جدايي از هم دو عنصر در، در توازن: توازن - 
  .جو كرد و توان در ساختار ظاهري جست ويژگي مشترك را مي

هـا تفـاوت    و يـا سـاير ويژگـي    دو عنصر با يكديگر از لحاظ رنگ، در تقابل: تقابل - 
 .)42-31: 1395، ليوونون( دارند

  شناختي اصول نوآوري نشانه) ب

اده از دو اصـل اسـتعارة تجربـي و معنـاي ضـمني      ليوون معتقد است كه بـا اسـتف   ون
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شناختي را مورد تفسير و تأويل قرار داد و با استفاده از اين دو عنصـر   توان منبع نشانه مي
  . دششناسي كلاسيك  شناختي دست يافت و سبب تغيير در نشانهبه نوآوري نشانه

  استعارة تجربي

زمينة اصـلي ارتبـاط هسـتند    ، هاي زباني مثابة ترفندهاي زباني و عبارت  ها به استعاره
 .دهنـد  هاي تلويحي و كنايي سوق مـي  كه انسان را از فضاي صريحِ دلالت به سوي دلالت

يـك فراينـد    ،استعاره. سازوكاري براي خلق معاني جديد است ،استعاره، ليوون به باور ون
 .اسـت هـاي عينـي    هاي محسوس براي سـاختار بخشـيدن بـه تجربـه     شناختي از تجربه

همان استعارة مفهوميِ ليكاف و جانسون اسـت كـه در    ،ليووناستعارة تجربي به قول ون
شـناختي  شـناختي و هسـتي   هـاي معرفـت   نگاشـت  ،هاي مختلـف  آدمي ميان حوزه« ،آن

   .)31: 1391، نيا قائمي( »يابد مي

بـه  ) بيشـتر قلمـرو محسـوس   (اصطلاحات مربوط به يـك قلمـرو   ، در استعارة تجربي
هـاي تجربـي    بلكـه زمينـه   ،دليـل نگاشـت تشـابه نيسـت     .يابد و ديگري نگاشت ميقلمر

شـاكلة ظهـور مفـاهيم    ، هاي بين قلمرويي نگاشت. محيطي مابين دو حوزة متفاوت است
البته درك اين مفاهيم مستلزم آشنايي با بافتي اسـت كـه اسـتعاره در     .گردد تلويحي مي

. انگـارة فرهنـگ را در خـود نهفتـه دارد     يشپ ـ ،هـر اسـتعارة مفهـومي   . رود آن به كار مي
 تـوانيم اسـتعاره را بـر    مـي «پـس  . دهد ها را شكل مي تجربه، جهان فرهنگ موجود زيست

، سياسي،  هاي اجتماعي اساس سازمان بر، مانگهاي حاضر در فرهن تعامل با انساناساس 
جـر بـه درك   تجربـة متفـاوت من   .)82: 1395، ليـوون  ون( »اقتصادي و مـذهبي درك كنـيم  

تـاريخ  ، اجتمـاعي  - تفاوت در بافت فرهنگي. گردد متفاوت افراد از يك استعارة واحد مي
معـاني  ، هاي شخصي و اجتماعي و عمليـات شـناختي مختلـف    دغدغه، فردي و اجتماعي

  .دهد متفاوتي به يك استعاره مي
  معناي ضمني

قابـل دريافـت    همان معناي رايجي است كه براي همگـان بـه آسـاني   ، معناي صريح
گونـه معناهـا   درك اين. شـود  مسـتقيم دريافـت مـي    معناي ضمني به صـورت غيـر  . است

اجتماعي و تـاريخي  ، هاي فرهنگي گونه معناها بر جنبهاين. نيازمند تأمل و استدلال است
گونـه  يـاب در فهـم اين   گـاه فرهنگـيِ گفتـه   پاي، جنسيت، طبقه، مدلول تكيه دارند و سن

   .)17-14: 1388، اسدللهي تجرق(دارد نقشي اساسي  ،معناها
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ــاي ضــمني ــت ، معن ــه در باف ــداعي را ك ــذير و مت ــاي تغييرپ ــف و  معناه هــاي مختل
 يـاب بـر  بعدي است و گفتهچند ،معنا. گيرد در برمي، كند هاي مختلف تغيير مي ياب گفته

يـا   اجتماعي و روابط فرادستي و فرودستي معناي ،اساس فرهنگ و كاركرد عقيدتي خود
، سياسـي ، هـاي اجتمـاعي   هرچه تفاوت تجربه. كندميعناي عاطفي و احساسي دريافت م

مثلاً در نظـام  . تفاوت معناهاي دريافتي نيز زياد خواهد بود، ديني و رواني افراد زياد باشد
تـوان   براي نمونه مي. داري نسبي مشهود است پوشاك در سطح گفتماني و فرهنگي نشان

نشـان   پوشاكي بي، پيراهن مردانه براي كارمندان در ادارات گفت پوشيدن كت و شلوار و
اما اگر كسي در يـك روز آفتـابي در تعطـيلات در كنـار دريـا چنـين        ،شود محسوب مي

شـود و دامنـة    دار تلقـي مـي   نشـان  ،اين پوشاك در آن بافت، پوشاكي به تن داشته باشد
همـان بافـت اداره در فضـاي    حال اگـر در  . انگيزد تري را برمي هاي ضمني گسترده دلالت

دار  نشـان ، كـراوات هـم بزنـد   ، نشان شخصي ضمن پوشيدن همان لباس بي، كنوني ايران
در حـالي كـه همـين كـراوات در     . هاي ضمني در پي خواهد داشـت  خواهد شد و دلالت

در طيف وسيعي از طبقة متوسـط شـهري   ، بسياري از مجالس عروسي و يا در ايام نوروز
  .)24: 1393، وديسج(نشان است  بي
  شناختي قواعد نشانه) ج

  : شمارد شناختي اجتماعي برمي پنج قاعده براي نشانه ،ليوون ون
و نيـازي   اين قاعده توسط كساني كه در جايگـاه قـدرت هسـتند   : اقتدار شخصي .1

  . شود عمال ميا، عمالشان نيستابراي توجيه 
و اعتبـار خـود را از    ماهيـت انسـاني نـدارد    ،گونـه اقتـدار  اين: شخصي اقتدار غير .2

  . كند عرف و باورهاي نظام اجتماعي كسب مي، قوانين، ها سنت
بنابراين  .كنند رفتار مي، مبناي مشاهدة رفتار ديگران افراد بر ،در انطباق: انطباق .3

، رفتارها تقليدي و تكراري خواهد بود و چون همسـاني در رفتـار مشـهود اسـت    
  . ها بسيار اندك است تفاوت

بـه عنـوان    ،فـرد شخصـي را كـه بهتـرين عمـل را دارد     ، ر اين قاعدهد: سرمشق .4
  . كند سرمشق انتخاب مي

، راهبردهاي منطقي براي دستيابي به اهداف خـاص ، در قاعدة تخصص: تخصص .5
فـرد در پـذيرفتن و   . شود ارائه مي توسط متخصصان حوزة متناسب با آن اهداف
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هـاي   م انجـام توصـيه  به كارگيري آن پيشـنهادها مختـار اسـت كـه پيامـد عـد      
  .)126-119: 1395، ليوونون(با خود فرد است ، اي متخصصان حرفه

  

  ليوونونشناسي اجتماعي رويكرد نشانه اساس بر »آدمبني«تحليل مجموعة 

يـك شـبِ   «، »اسم نيست«، »مولي و شازده«متشكل ازشش داستانِ  »آدمبني«مجموعة 

هـاي ايـن   داستان. است »افتد اتفاقي نمي«و  »چوب خشك بلوط«، »اميليانو حسن«، »ديگر

يـا   يـك  آباديدولت، هايك از آن هر شكل گرفته است و در »انسان معاصر«مجموعه حول 

آبادي در اين مجموعـه  دولت. لفافه بيان كرده است در چند آسيب اجتماعي و سياسي را
زباني  ،و داستان نظم و ترتيب اجزاي جمله رعايت نشده(داستان از ساختار منطقي زبان 

كوتاه و پشـت سـرهم بـه سـرعت روايـت       هايهآوردن جمل. شوددور مي) نه داردشعرگو
افزوده كه همين امر ناشي از اضطراب نويسنده است كه در زيرساخت از اوضـاع پريشـان   

زنـد و  مي موج هاداستان سراسر در آلودفضاي ابهام. داردجامعه و مردم جامعه پرده برمي
گيري را بـه  پاياني باز دارند و نتيجه ،هاداستان. هاستعامل پيوستاري داستان همين امر

  . عهدة خوانشگر گذاشته است
هاي كـلام را  لايه ،ليوون شناسيِ ونبه كمك اصول نشانه تا برآنيم در اين بخش از مقاله

تن شناسايي متني را با مبه مقاصد پنهان آن دست يابيم و پيوند عوامل برون ،واكاوي كرده
 را هـا محتـواي داسـتان   درونه و، هاي زبانيمؤلفه با چگونه پردازگفتهكه كنيم و بيان كنيم 

  .قدرت و ايدئولوژي بازنمايي كرده است، جامعه، بيان كرده و رابطة زبان را با فرهنگ
  

  مولي و شازده : داستان اول

  خلاصة داستان

. جوان اعـدامي و شـازده  ، مرگ قوزي: است »سه مرگ«روايت  ،داستان مولي و شازده

رفتن از ستون پرچم و كشيدن آن به پايين اسـت كـه در    قوزي در داستان به دنبال بالا
آينـد و در نهايـت   شوند و در هوا به پـرواز درمـي  نهايت قوزي و پرچم همزمان كنده مي

ا معلـق  جسم جوان اعدامي بعد از اعدام در فض ـ. شوداي انداخته ميپيكر قوزي به كوچه
به ناگاه  ،گذاردهنگامي كه پا را از در بيرون مي ،شازده نيز در يك فضاي تخيلي. ماندمي



   115 /و همكاران زاده مريم ممي؛ ... بر »آدم بني«خوانش انتقادي مجموعة 

شود رود و همزمان وسايل مربوط به او در هوا ميشود و بالا و بالاتر مياز زمين كنده مي
  .بردذرات معلق آن را باد با خود مي ،هاي شازده در هوا پودر شدهو استخوان

  )تفكيك(بندي قاب

 ،تفكيك دنياي بيروني و انـدروني كـه پنجـره   . بندي داستان از نوع تفكيك است قاب
ايـن تفكيـك در سـطح زيـرين از تفكيـك      . شود واسطة اندك اتصالي است كه برقرار مي

  . دهد گذشته و حال خبر مي، جوان و پير، اعتنايي اعتنا و بي، ازدحام و تنهايي
  )معناي ضمني(جنبة نوآوري 

شـود   اين نماد زماني پررنگ مي. نمادي از گذشته است ،لة قوزي در اين داستانكوتو
ولـي تكامـل انسـان    نز هماني به سـير كند و با اين كه نويسنده او را به ميمون تشبيه مي

هـاي   هـاي قصـه   هـاي قهرمـان   هاي او در داستان با كنش چنين كنشهم. كند رجعت مي
صفت كوتوله و قـوزي  . كند را با گذشته تثبيت مياو  زند كه پيوند شب پهلو مي هزارويك

از . اي اسـت  كند كه او از مردان حاشـيه  را آشكار مي اين امر، كه نويسنده به او داده است
نشـان از اوضـاع بـد اقتصـادي      ،ويژه كمربندي كه بـه كمـر دارد   سوي ديگر پوشش او به

آمـد كـه    چـو موجـودي نمـي   به هم« :كند اي بيان مي پرداز آشكارا در جمله اوست و گفته

 »توانسـت بافتـه از مـوي بـز باشـد      پـس مـي   .اي از ابريشـم دور كمـر بسـته باشـد     رشته

تلاشـي  . دهـد  اي قرار مـي  اين امر نيز او را در طبقة مردان حاشيه .)13 :1397، آبادي دولت(
اي بـراي دسـت    بيانگر تلاش مرد حاشـيه  ،كه كوتولة قوزي براي بالا رفتن از ستون دارد

  .يافتن به موقعيتي برتر است
او جـزء مـردان    ،امـا بـرخلاف قـوزي    ؛نمادي از گذشته است ،سو با قوزيهم شازده 

مبـل  ، اي قوطي سـيگار نقـره  ، عمارت قديمي هاي متعلق به او مانند ابژه. هژمونيك است
اعتنايي او  وضعيت برتر اقتصادي او موجب بي. مخمل بيانگر موقعيت اقتصادي برتر است

او انزوا و تنهايي را برگزيده است و چنان در پوستة خود فـرو  . ده استشدنياي بيرون به 
بـين شـازده ايـن     بينـي نزديـك   عينـك ذره . بـراي او اهميتـي نـدارد    »ديگـري «رفته كه 

در تقابل . كند اسارت در محور خوددوستي و گريز از ديگري را بازنمايي مي خودخواهي و
هـاي   ده حـاكي از تقابـل وسـعت و تنگـي اسـت و در لايـه      قرار گرفتن ميدان و اتاق شاز

  . هاست اهميتي وجود شازده در ميان خيل انسان بي ،زيرين
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هـايي كـه از    ايستاد به تماشاي سكوت خالي ميدان بـه عـادت هـر آن شـب    «جملة  

دهد كـه شـازده    نشان مي ،)16: 1397آبادي، دولت( »كرد خوردن قرص خواب خودداري مي

به عـادت هـر   «رفته و عبارت  خاطر بوده كه به حالت طبيعي به خواب نميچنان پريشان

ذهن پريشان انساني منزوي و تنها بـا  . دهد مداليتة بالاي اين امر را نشان مي، »ها آن شب

 ،گـويي كـه هـر يـك    . كنـد  رابطة پارادوكسيكالي را خلق مي ،سكوت خالي ميداني وسيع
م داده است كـه ايـن امـر نيـز از خودبيگـانگي      ذات و ماهيت واقعي خود را به ديگري وا

   .دهد شازده را نشان مي
او را در تقابـل بـا سـرعت و شـتاب     ، كندي حركات شـازده و توجـه او بـه جزئيـات     

دهد كه اين سكون و تأمل نيز نماد سنت بـودن او را   شمول جهان امروزي قرار مي جهان
، بنـد پـاك شـده    ز زنجير ريز گردندو حرف اول اسم و فاميل شازده كه ا. كند تثبيت مي
سـبك زنـدگي شـازده    . سو و مرگ سنت از سوي ديگر استهويتي شازده از يك نشانة بي
بنـابراين بايـد    .در تضاد با دنياي جهان مدرن اسـت  دهد كه عقايد و باورهاي او نشان مي

حتـي  متعارف كه  رود؛ مرگي غيربفاصلة موجود ميان او و جهان مدرن با مرگ او از بين 
  . برد تا تناقض كامل او را با دنياي جديد نشان دهد ال ميؤهاي شازده را زير س دانسته

اين عبـارت از صـداي عالمانـة او شـنيده شـد كـه زمـين هـم قـدرت          «

  .)22: همان( »اش را از دست داده است جاذبه

ان گونه بيان كرده و گفته اسـت كـه در جه ـ  آبادي تضاد سنت و مدرنيته را اين گويي دولت
توانـد بـار    گفتني است همين جمله از زبان شـازده مـي  . جايي براي سنت وجود ندارد ،مدرن

هاي علمـي و صـنعتي    منفي داشته باشد و منظور شازده اين باشد كه جهان مدرن با پيشرفت
هاي حسي و لمسي كه بـار عـاطفي بـه     و روي آوردن به زندگي ماشيني و از بين رفتن تماس

از سـوي  . اي براي زندگي ندارد و مرگ بهتر از اين سبك زندگي است جذبهديگر ، همراه دارد
اين امـر از  . كند ها حكايت مي ديگر مرگ نامتعارف شازده در سطح دروني از مرگ تمام انسان

همگـاني و  ، كـاركرد نمـادين ميـدان   . شـود دريافـت مـي  ، افتد مكاني كه در آن اين اتفاق مي
اين حادثه بـه همـة مـردم     ،افتد نين اتفاقي در ميدان ميپس وقتي چ. عمومي بودن آن است

 آن بـر  هاسوي ديگر ميدان كه در ابتدا محل تجمع مردم است و سوژه از. شودتعميم داده مي
بـودگي رهـايي   ميـدان از مكـان  ، انتهاي داستان با قرار گرفتن شازده در فضـا  در ،دارند تسلط

مكـان داراي  . شـود تبديل به مكان اسـتعلايي مـي   كند ويابد و آن بر سوژه تسلط پيدا ميمي
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  . انتزاعي است يعينيت است و در مقابل فضا
اسـتعلاي  . مكان استعلايي ديگر در قيد و بند تثبيت مادي و ايستايي و ثبات نيسـت 

ايـن   .)230: 1392، شـعيري (گـردد  هاي مادي آن ميمكان سبب پويايي آن و حذف جنبه
بالا رفتن انسان از عروج روح و نابودي تن سخن . شودازنمايي ميامر با بالا رفتن شازده ب

دهد كـه انسـان    اين امر نشان مي. ماند مي اما متعلقات او ،رود شازده از بين مي. گويد مي
چنـين پـايين افتـادن    هم. ي مادي به همراه نخواهد داشتچيزي از دنيا ،به هنگام مرگ

ستگي به ماديات سبب نـزول انسـان از بـالا بـه     دهد كه واب وسايل شازده از بالا نشان مي
  .شود پس استعارة جهتي در اين مورد محقق مي .شود پايين مي

آبادي در  دولت .پرداز دارد ستيزي سابق گفته صورت عام نشان از همان زن  ذكر زن به
چنان اسير باور كهن خود مانده و با كمرنگ كـردن حضـور زن بـه طـور     جهان مدرن هم

  .امحاي وجود زن پرداخته استنمادين به 
 ،پـرچم . شخصيت قوزي در داستان به دنبال پايين كشـيدن پـرچم از بلنـدي اسـت    

در تضـاد بـا آن    ،نمادي از وطن است و كسي كه به دنبال اهانت به پـرچم كشـور باشـد   
 نقد دستگاه حكومتي است كه با ايجاد، يادشدهمعناي ضمني كنش . گيرد كشور قرار مي

گردد كه ايـن تضـاد    گيري تضاد طبقاتي مي سبب شكل، يكسان در جامعه شرايطنكردن 
زندگي در طبقـة سـوم و از بـالا بـه مـرد      . شود بازنمايي مي در تقابل مرد قوزي و شازده

در تضاد قـرار دادن نمادهـاي سـنت    . كند تر مي تضاد طبقاتي را پررنگ، قوزي نگاه كردن
زماني تضاد طبقاتي دارد؛ يعني تضاد طبقاتي  ياشاره به ب ،در جهان كنوني در لاية زيرين

و خواهـد بـود و    استاز گذشته تا به امروز و حتي آينده در جامعه ايراني مشهود بوده و 
  .بلكه سير صعودي دارد ،اين تضاد نه تنها سير نزولي

  )شخصي اقتدار شخصي و غير(قواعد 

اقتـدار  . رفتـه اسـت   شخصي به كـار  اقتدار در اين داستان به دو شكل شخصي و غير
مĤبانـة شـازده در   اقتـدار اربـاب  . شود شخصي درون خانة شازده در قالب ارباب محقق مي

هـاي   در زبـان او و در قالـب فعـل   ، جهان مدرن كه حكايت ارباب و رعيتي برچيده شـده 
مدار شازده و تـوجهي   سبك زندگي برنامه. يابد امري و بريدن سخنان خدمتكار تجلي مي

دهد كـه او هنـوز دل در دوران    نشان مي، خواري دارديي آيين هر روزة صبحانهكه به برپا
  . كهن ارباب و رعيتي دارد
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. رسد شخصي در قالب اعدام جوان توسط نيروي دولتي به منصة ظهور مي اقتدار غير
هـاي نسـبتاً    سهـاي سـياه و لبـا    هاي پوشيده در كـلاه  با سر و چهره«چهار مرد نيرومند 

مأموران اجـراي   ،)20 :1397، آباديدولت( »ها نبود شان به سياهي كلاهبته رنگچسبان كه ال

. هاسـت نشانة ناشناخته بودن آن، هاي سياه هاي پوشيده در كلاه سر و چهره. اعدام هستند
ناحق ، اما سياه بودن لباس و كلاه، ترديد داردآنها  افرادي كه راوي در حق يا ناحق بودن

چهار مرد  آن«: خوانيم از سوي ديگر در توصيف چهار مرد مي. دهدها را نشان ميبودن آن

هايي آشنا  شان به گوشچون ممكن بود صداي، شد شان شنيده ميكلاهي لابد نبايد صداي
منفي آنها  اگر هويت. هاستآمدن صدا بيانگر فاش شدن هويت آنآشنا  .)20: همان( »بيايد

نيـز نمـادي از   آنهـا   تنگ بودن لبـاس . ودر اعدام و دستگاه حكومتي زير سؤال مي، باشد
از مردان متباين هستند كـه  آنها  هاست كه همين امر بيانگر اين است كهفرمانبر بودن آن

  . رسانند مردان هژمونيك را در راه رسيدن به هدف و مقصود ياري مي
شـود كـه نشـانة ايـن      هاي بسته توصيف مي با دست ،جواني كه قرار است اعدام شود

در ادامـة  . رسـاند  اند و ايـن اقتـدار جامعـة حـاكم را مـي      قدرت او را سلب كردهاست كه 
عــدم  .)20: همــان( »پريــده نداشــتاي رنــگ كــه چهــرهعجيــب آن«: خــوانيم داســتان مــي

همـين  . نشان از ثبات و استقامت او بر باور و اعتقادش اسـت  ،پريدگي و ترس جوان رنگ
گناهي  جملة ديگري كه بي. كند اه قلمداد ميگن دهد كه نويسنده او را بي جمله نشان مي

به جاي خالي مـرگ نگـاه   ، آمد طرف ستون ...آن زن«: اين است، كند جوان را تثبيت مي

گناه به  اين است كه جوان چون بي يادشدهندگان از جملة ويسدريافت ن .)21: همان( »كرد

جـوان نسـبت بـه دو    آونگ ماندن . پس در زمرة شهدا قرار گرفته است، دار آويخته شده
نشـان  ، شـود  شـود و ديگـري پـودر مـي     اي پرتاب مـي  مرگ ديگر كه بدن يكي به كوچه

  .سو با روحش داراي ارج و قرب استمدهد كه جسم جوان ه مي
  

  اسم نيست : داستان دوم

  خلاصة داستان

ريـزي قبلـي بـا    چهـار زنـداني بـا برنامـه    . اين داستان روايت فرار چهار زنداني اسـت 
دو شخصـيت برجسـتة   ، هنگـام رسـيدن بـه مـرز    . كنندبه سوي مرز حركت ميماشيني 
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 يابد كه مـرد ميسراج به مرور در. شوندهمراه مي داستان يعني مرد عينكي و سراج با هم
مرد عينكي چون انسانيت را در وجود سراج . شودمي )حيوان( يارپاهچعينكي تبديل به 

او نيـز   ،گويد كه اگر او را نكشدد و به سراج ميگزيناو را براي كشتن خود برمي ،بيند مي
از كشتن مرد عينكـي   ،زدسراج برحسب انسانيتي كه در وجودش موج مي. شودمسخ مي

  .شودزند و در نهايت خود نيز همسو با مرد عينكي مسخ ميسر باز مي
  )تفكيك(بندي قاب

سـكوت ظـاهري   . نتفكيـك دنيـاي بيـرون و درو   . بندي داستان از نوع تفكيك است قاب
بيش از همـه   يادشدهتناقض . در تناقض با يكديگر قرار داردآنها  ها و درون پرتلاطم شخصيت

پـي او و   در هـاي پـي   سـكوت  .مشـهود اسـت  ، ترين مرد است در سخنان مرد چهارم كه جوان
  . نشانة پريشاني خاطر و عذاب وجدان او از كشتن ناپدري استها، هآهنگ بالاي جمل ضرب

آن ! ايـن دو تـا كـار را مكـن     ...شوهر ننه، بابام كه نبود، گفته بودم بابا«

 ...چـه ب ...چـه چـه ... ن...م م م ...ديگـر ... م م م مكـن ! بابام كـه مـرده بـود   
 ...ح .حيـوان  ...حيـو  ...حيو ...حيف ...حيف ...حيوااان ...شيم مي ...وونيم...حي

 ...نـم  ...ن ...م ...كجـا  ...كجا ...خودم .از ...گم ...از ...شو ...مممگم ...نم ...ن ...اا
 »!نـه ، خـون نـه  ،خـون نه ...م ...كجا...كجا ...خودم ...از گم ...از ...شو ...مممگم

  . )43 :1397، آباديدولت(
آغوشي پـدر و مـادر    به خاطر تابو بودن آن است كه همان هم، سكوت در برابر آن كار

صـورت    تـرين فـرد بـه    در جوان يادشدهاينكه تناقض  .)42: همان( »...باز هم آن كار«. است

پـرداز نسـبت بـه مدرنيتـه      انگر اعتقاد گفتـه بيهاي زيرين  در لايه ،نمايد پررنگ جلوه مي
نمادهايي از سنت هستند كـه   ،فرد جوان نماد مدرنيته و سه فرد ديگر ،در داستان. است

همـين فـرد    ،در انتهاي داسـتان . تتر اس پريشاني در مدرنيته نسبت به سنت بسي افزون
كند تا نشـان داده شـود كـه مدرنيتـه      حركت مي) نماد سنت(هاي نعمت عمو  پشت قدم

  .همواره نيازمند پشتيباني سنت است
  ) معناي ضمني(جنبة نوآوري 

مكـاني بـراي جمـع كـردن      ،زيـرزمين . شـود  داستان از دخمه يا زيرزميني شروع مي
افرادي  ،اند جا جمع شدهپس افرادي كه در آن .دردنخور است وسايل كهنه و ناكارآمد و به
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جـا سـفر   از همـين . مقدر شـده اسـت  آنها  به درد نخور هستند كه سرنوشت شومي براي
امـا   ،سفر با ماشين كه خود استعارة مفهومي از زندان اسـت . شودزندانيان فراري آغاز مي

اي نـامعلوم بـه    هه سـوي آينـد  ها را ب ـ شخصيت ،زنداني متحرك كه در مسيري ناشناخته
سـفر  «. خود عنصري معناساز است و حكايت از تغييري در آينده دارد ،سفر. برد پيش مي

معمـولاً بـراي بـه     كنندة تغيير وضع فاعل از حالت قبلي به حالت جديـد اسـت و  ترسيم
يايي بنابراين از همان ابتدا با گفتماني پويا سروكار داريم؛ گفتمان پو .دست آوردن چيزي
 »آوردرا به ميان مـي  »شدن«شود و بحث اي به مرحلة ديگر انجام ميكه با گذار از مرحله

   .)429: 1391، عزماطهاري نيك(
 »مسـخ «پـس داسـتان از   . شـود نمـودار مـي   »مسـخ «در اين داستان در قالـب   »شدن«

ل هايي كه بـه خـاطر مقـام و موقعيـت برتـر بـه هـر عم ـ        انسان. گويد ها سخن مي انسان
چنـان از  آنهـا   .شـوند  هاي زيـادي مـي   دهند و موجب نابودي انسان ناشايستي تن در مي

شـود و   بـه تـدريج در ظاهرشـان نمـودار مـي     آنها  شوند كه باطن ناپاك انسانيت دور مي
گونـه  نمونـة اين  ،مـرد عينكـي  . يابد در ظاهر در قالب چهارپا نمود ميآنها  سبعيت دروني

نشـاندة سـران    مرد عينكي خـود دسـت   ،آيد از داستان برمياساس آنچه  بر. هاست انسان
: خـوانيم  در توصـيفي از او مـي  . حكومتي است و خود او طراح نقشة فرار از زنـدان اسـت  

هـايش   بنـد بـه مـچ    هايش را هم طوري ميان پاها جفت كرده بود كه گويي دسـت  دست«

ري از تحـت سـلطة   تعبي ـ ،بند بـه مـچ داشـتن    دست. )32: 1397، آبـادي دولت( »بسته است

  . ديگري بودن است
دو شخصـيت متفـاوت   ، در همان ابتداي داستان در ميان چهـار شخصـيت داسـتان    
شخصـيت سـياه    ،مـرد عينكـي  . راننـدة ماشـين  ، يكي مرد عينكي و ديگري سراج. است

هـاي خاكسـتري داسـتان     شخصـيت  ،شخصيت سـفيد و دو مـرد ديگـر    ،داستان و سراج
سرنوشـت آنـان    ،اهميت كمتري دارند و به همين جهـت  ،اولهستند و نسبت به دو نفر 

تفاوت مرد عينكـي و سـراج در تضـاد ميـان ايـن دو      . ماند در انتهاي داستان نامعلوم مي
جسـمانة مـرد عينكـي و حـالات و رفتـار او      . شود؛ تفاوت حيوانيت و انسانيت متبلور مي

نـوع  . نشانة انسانيت اوسـت ، در مقابل حالات و رفتار سراج. نشان از وجود حيواني اوست
از تفـاوت او   ،دهد نشستن مرد عينكي در ماشين و توصيفاتي كه سراج از او به دست مي

  : خوانيم سكوت او مي بارهدر جايي از داستان در. كند نسبت به بقيه حكايت مي
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سكوت او انگار بيش از يك سكوت . جاده ساكت و خيره به، بودساكت «

، زد او هـم حـرف نمـي   . تواند بدان دچار شده باشد عادي بود كه هركس مي
اما سكوت ديگـران گـويي هـيچ حـرف     ، سخن بودند ديگران هم مثل او بي

   .)32: :1397آبادي، دولت( »خاصي در خودش نداشت

قـايم كـردن   «در جاي ديگر داستان شاهد آن هستيم كـه آقـاي عينكـي بـه دنبـال      

او «ابهامي كه بـا عبـارت   . را به همراه دارد است كه اين امر معناي ضمني ابهام »دستانش

بـه اوج   »چمسـك «معنـاي   ابهامي كه بـا اسـم بـي   . شود تكميل مي »يك طور ديگري بود

تفاوت ميان مرد عينكي با ديگران در جـايي از داسـتان كـه مـرد جـوان دچـار       . رسد مي
 بـاره مو درسراج به نعمت ع، در اين قسمت داستان. شودتر مي پررنگ، گويي است پريشان

   .)43: همان( »!مان جور است جنس از خودمان است انگاري؛« :گويد مرد جوان مي

خوان  بار ديگر گفته، ذكر مادر در انتهاي داستان و ذكر زن مرد عينكي به صورت عام
هـاي زيـرين بـه     غياب زن در داستان در لايـه . كند آبادي مواجه مي ستيزي دولت را با زن

  .كند پرداز اشاره مي دن جنس مذكور نزد گفتهارزش قلمداد كر  بي
  )انطباق، شخصي اقتدار غير(قواعد 

واسـطة    شخصـيت بـه   چهارهر . شخصي است اقتدار در اين داستان از نوع اقتدار غير
قـدرت در  . انـد  دستگير و زنداني شـده ، اند عملي كه برخلاف قوانين مكتوب مرتكب شده

سركوب ، نظارت، كنترل. انباشتي به كار رفته است -يمثابة مفهومي ابزار اين داستان به
در تمـام  ، سخن نگفتن از آنچـه در دل اسـت  . نمايدو سلطة فاعلان قدرت آشكارا رخ مي

خورنـد و بـه زبـان     هـاي خودشـان را مـي    حرف ،ها شخصيت. طول داستان مشهود است
هـا آگـاه    يتشخص ـ راوي داناي كل است كـه از درونيـات نهفتـة    به كمكآورند و ما  نمي
. نشانة ترس از يك قدرت مافوق و فرمـانبري از اوسـت  آنها  رو سكوتاز همين. شويم مي

اين امر نقـد دسـتگاه حكـومتي اسـت كـه اجـازة سـخن گفـتن بـه           ،هاي زيرين در لايه
  . دهد شهروندان نمي

كننـد   سعي مـي ، ها به يكديگر نگاه هم بكنند در چنين احوالي اگر آدم«

  . )28: همان( »حرفي خوانده نشودهايشان  توي چشم



122 
   1399 بهار ،پنجاه و ششمشماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

كنند و عضوي از جسمانه است كه شـخص روي   پرده آشكار مي حقايق را بي، ها چشم
كننـد تـوي    هـا تـلاش مـي    گويـد شخصـيت   اينكـه راوي مـي   .ترين تسلط را دارد آن كم
نشانة ترس حاكم بر محيط از يكسو و ترس از قـدرت  ، هايشان حرفي خوانده نشود چشم

  .تحت كنترل استآنها  ترين حركات گويي كوچك .وي ديگر استمافوق از س
سـخن گفتـه شـده     ،خورد هايش تكان نمي در چند جاي داستان از ساعتي كه عقربه 

وقـايعي كـه   . اسـت  يادشدهزماني وقايع  نشانة بي، انجماد زمان ،ندگانويسكه به اعتقاد ن
  . گيرند ميبر آينده در اي را از گذشته و حال و تاريخ ندارند و هر زمان و دوره

مشـهود  ، انـد  فراري كه گروه فراريان را تشكيل داده چهارانطباق در داستان در ميان 
از سر اجبار و در قالب سكوت و با هدف فرار از زنـدان و عبـور از مـرز بـه      انطباقي ؛است

 .صورت قاچاقي
  

  يك شب ديگر : داستان سوم

  خلاصة داستان

فـردي كـه   . ر صـفحة تلويزيـون اسـت   ها دنبرد غول شنِخ يِنمايش باز، اين داستان
 بـازي خشـن همـواره نمـايش داده    . قابـل مشـاهده نيسـت   ، روي تلويزيون نشسـته بهرو

  .رودشخصيت ناشناس به رختخواب مي هرچند ،شود مي
  )پوشيهم(بندي قاب

شمول شـده   شده كه چنان جهانجهان صنعتي. نقد جهان امروزي است ،اين داستان
هم آميختگي صـنعت  هم تنيدگي و بهدر. ها عجين شده است زندگي انسانا واقعيت كه ب

هـاي تلويزيـوني بـه     پوشاني با ورود گربه از جهان بـازي  بندي هم و زندگي روزمره با قاب
  .شود زندگي حقيقي انسان بازنمايي مي

  )استعارة مفهومي(جنبة نوآوري 

 دليلكشورهاي طالب جنگ است كه به اي مفهومي از تمام  استعاره ،غول در داستان
افروزنـد و   آتـش جنـگ برمـي   ، نيسـت آنهـا   حرص و طمع و به دست آوردن آنچـه حـق  

  .كنند ها و طبيعت و زندگي را نابود مي انسان
  )اقتدار شخصي(قواعد 

خوابيدن طراح بازي در حالي كه صفحة تلويزيون روشن است و بكُـش بكُـش ادامـه    
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خـود  آنهـا   .احان بازي در پي رواج خشونت در جامعه هسـتند دهد كه طر نشان مي، دارد
. كننـد  رو مي به ها را با ناآرامي رواني رو كنندگان بازي اما مصرف ،برند در آرامش به سر مي

فارسـي در   به كار بردن لغات غيـر . پس اقتدار در اين داستان از نوع اقتدار شخصي است
زدگـي   كشورهاي ديگر را مسـبب صـنعت  ، ردازپاين داستان نيز بيانگر اين است كه گفته

انـد و   هاي قديمي را دستماية اهداف خويش نموده كشورهاي خارجي كه داستان. داند مي
هـاي گـرم و    ي مجهز به سـلاح )نمايندة سنت(ها  غول(با درهم آميختن سنت و مدرنيته 

كان باشند و م زمان و بي در پي آن هستند كه بي، )نمايندة مدرنيته(سرد عجيب و غريب 
اش ديـده   چهـره «طـراح بـازي كـه در داسـتان     . بر همه چيز و كس سلطه داشته باشـند 

چـون نماينـدة    ،)61: 1397آبـادي،  دولـت ( »اش ديـده نشـده بـود    وقت چهـره  هيچ. شد نمي

مورد انزجار نويسـنده  ، كشورهاي خارجي و باعث رواج خشونت و ناآرامي در جامعه است
از سـوي ديگـر طـراح بـازي بـه صـورت       . شود اي از ابهام ذكر مي است و بنابراين در هاله

  .زدگي نشان دهد نام و مرموز ذكر شده تا نفرت نويسنده را از صنعت بي

  

  اميليانو حسن : داستان چهارم

  خلاصة داستان

سرگذشـت خـويش را بـا    ، اسـت كـه در دنيـاي واقـع     اي نويسنده اين داستان روايت
اين شخصـيت  . آورد ميآيندة نامعلوم به رشتة تحرير در يم تااز قد، استمداد از قوة تخيل

ننـگ  . به كشـور ديگـر مهـاجرت كـرده اسـت     ، تروريستي است كه از كشور خود روسيه
عذاب وجـداني كـه    ؛او را دچار عذاب وجدان كرده است ،گذشته و اعمالي كه انجام داده

ال توسط دو نفر بـراي  رؤياي مرگي كه در عالم خي. باعث دو خودكشي ناموفق شده است
اي كه  آگاهاند؛ خودكشي خواننده را از خودكشي سوم شخصيت مي، شود خود متصور مي

  .)75: همان( »!شايد بشنود هيچ ...اين بار«. آميز بودن آن شك دارد شخص در موفقيت

  )پوشيهم(بندي قاب

اني ميـان  پوش ـ مرز ميان دنياي واقع و دنياي تخيل فرو ريخته و هـم  ،در اين داستان
اميليـانو  : چندين اسـم دارد  ،يك شخصيت واحد ،در اين داستان. اين دو دنيا برقرار است

هـاي   يـك شخصـيت واحـد بـا نـام      ،ميستر هيرنسكي لودكايوويچ ،موسيو ژامپوند، حسن
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طرف تخيلي بودن داستان و از سوي ديگـر پريشـاني خـاطر    متفاوت است كه اين از يك
نشـانة بحـران هـويتي و     ،سيال بـودن نـام شخصـيت   . دهد شخصيت داستان را نشان مي

جـايگزين كـردن روسـيه بـا     (سـيال بـودن مكـان    . اختلال رواني شخصيت داستان است
  .نيز بيانگر تخيلي بودن داستان و اسرار آميز بودن آن است) فرانسه
  )اقتدار شخصي و غيرشخصي(قواعد 

از . شودنمودار مي »آدمكش«لب اقتدار در داستان از نوع اقتدار شخصي است كه در قا

شخصي است؛ يعني نيرويـي   نشان از اقتدار غير ،هاي ناموفقسوي ديگر تجربة خودكشي
  .مافوق نيروي انساني بر جهان حكمفرماست

  
  چوب خشك بلوط : داستان پنجم

  خلاصة داستان

 اين داستان روايت چند برادر است كه همراه پدر پير خود كه در آسـتانة مـرگ قـرار   
دانـد و در پـي آن   پدر را باري بـراي خـود مـي   ، تربرادر بزرگ. اندكوچ را آغاز كرده، دارد

رفـو  است كه پدر را در جايي رها كند تا بميرد و حال آنكه پدر همواره چشم بـه چكـاد ب  
. زبـاني خواهـان رفـتن بـه آنجاسـت     دارد و با زبان بي، استهكه يادآور جدال او با گرگ

كنند؛ پدر را در ميانة راه رها مي، تر قرار دارندتحت سلطة برادر بزرگ برادران ديگر چون
 بـا ايـن تصـميم آنهـا همراهـي      ،كه نـامش تكـه اسـت   ) پسر برادر بزرگ(اما نوة پيرمرد 

  .بردكند و پيرمرد را با خود به چكاد برفو مي نمي
  )تفكيك(بندي قاب

از فرزنـدان  ، نـوة پيرمـرد   ،تفكيـك تكـه  : بندي اين داستان از نوع تفكيك اسـت  قاب
اين داستان در نقد رفتـار فرزنـدان بـا    . تفكيك مدرنيته از سنت ،پيرمرد و در لاية زيرين
اي از رهـا   بازنمـايي ، روي تختـه سـنگ  رها كردن پير سالخورده . والدين سالخورده است

  . ها در اين داستان مشهود است شكاف نسل. كردن پيران در خانة سالمندان است
دار  وام -  پـدر تكـه    -تـر   ويژه پسر بـزرگ  فرزندان و به. نمادي از سنت است ،پير پدر 

در ايـن داسـتان شـاهد جـدال     . هـايي از درجـات مختلـف سـنت هسـتند      سنت و نمونه
سـنت را   ،اي كه همواره جانبدار سنت بوده است  آبادي دولت. آبادي با سنت هستيم دولت

انساني كه بـويي   ؛دهد تر از سگ قرار مي او را پايينكند و رتبة  در اين داستان تخطئه مي
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 ،چهار برادر ديگر كه نماينـدگان ديگـر سـنت هسـتند    . از وفاداري و مهرباني نبرده است
بـا وجـود ايـن عطوفـت و     ، داننـد  تـر مـي  خود را ملزم به اطاعت از دستورات برادر بزرگ

  . زند هنوز سوسويي ميآنها  انسانيت
  )منيمعناي ض(جنبة نوآوري 

تجسـم   »تكـه «است كـه در قالـب    »اتيك«لة ئمس، آنچه در اين داستان برجسته است

اتيك كه از آن با عنوان اخلاق معرفتي و مرامي در تقابـل بـا اخـلاق تكليفـي و     . يابدمي
رويكرد . شودشناخته مي »گراييديگري«و  »گراييلآايده«با دو عنصر ، شودياد مي ايجابي

ديگـري از جايگـاه   ، در اين نوع رويكرد. در داستان مشهود است اتيكلويناسي نسبت به 
دانـيم  ديگري را مرجعـي مـي   ،در اينجا قبل از هر اتفاق يا كنشي«. برتري برخوردار است

اتيـك   ،به همين دليل در ايـن تعريـف  . خود را تعريف كنيم ،كه بايد با توجه به حضور او
وجود داشته باشد مگـر اينكـه فقـط     تواندمياتيك ن ،در نگرش لويناسي. استعلايي است

مبتني بر ديگري باشد و ديگري در اين حالت بـر عقلانيـت غلبـه دارد و بـا راهبردهـاي      
اتيـك خـود را در    ،همين دليل است كـه لوينـاس   به. است تناقض در گركنش مدارهدف

   .)154: 1395، شعيري( »دهدمي قرار »گرامن«يا  »خودمحور«تضاد با فلسفة 

. دهـد بر خود ترجيح مي، است »پدربزرگ«را كه همان  »ديگري« ،تكه در اين داستان

تنبيـه  ، كند كه اگر چنـين كنـد  عقل حكم مي هرچند ،كنداو برخلاف نظر پدر عمل مي
كند و از هدف خود كه همراهي پدر و اما او به خواست و ارادة خود عمل مي ،خواهد شد
 ،بزرگ را كه نمونة بزرگي و عظمت از ديدگاه خود اوسـت زند و پدرسرباز مي ،عموها بود

  .بردبا خود به چكاد برفي مي
  )تطبيق، شخصي غير، شخصي(قواعد 

. شخصـي اسـت   نـوع غيـر   اين داستان از نـوع شخصـي و در افقـي برتـر از     اقتدار در
شخصـي در قالـب    اقتـدار غيـر   .تر بر ديگران سـلطه دارد زيرا برادر بزرگ ،شخصي است

آنـان از تـرس   . تر قرار دارندتطبيق با برادر بزرگ برادران در .شودر سنت متجلي مياقتدا
ها بسيار اندك ندارند؛ بنابراين تفاوت ميان آن تر راتوان مخالفت با برادر بزرگ، طرد شدن

او نمونـة انسـانيت و   . نمادي از مدرنيته اسـت  - تر و نوة پير پسر برادر بزرگ -تكه . است
معناي احترام به سـنت   ،نمادي از مدرنيته است هرچنداو . ن داستان استعطوفت در اي
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را از  »خود بـودن «بيند كه  جويي مي او پدر را سلطه. يابد نمايندگان سنت بهتر درمي را از

  . را سركوب كرده استآنها  ديگران ربوده و منِ واقعي
 از پيربابـا خـداحافظي  ، پسرك خاموش تصور كرد پدرش به جاي همه«

   .)83: 1397، آباديدولت( »شان شنيده نشدكرده كه چهار برادر ديگر او صداي

بزرگ كند و پـدر  برخلاف ميل او عمل مي شورد و تكه به عنوان مدرنيته عليه پدر مي
تمايز و تفـاوت خـود را بـا پـدر و      ،او با شورش عليه پدر. برد با خود به چكاد برفي مي را

هـاي اصـيل را ارج    به عبـارتي بايـد گفـت تكـه سـنت     . درسانديگران به منصة ظهور مي
  . گيرد در تناقض قرار مي، ده سلطه و زور و جبر به همراه دارهايي ك دهد و با سنت مي

  

  افتد  اتفاقي نمي: داستان ششم

  خلاصة داستان

اي كـه تحـت   پناهنـده . كشـور آلمـان اسـت    روايت يك پناهندة سياسـي در  ،اين داستان
 او اينـك پـس از  . اسم مستعار ساداس به خرچنگ مسخ شـده اسـت   سي باهاي بازپرشكنجه

شـويي  تچهار دست و پا به دس ،همانند خرچنگ، ها و در كشور ديگر بنا به عادتگذشت سال
كند كـه بـا   خرچنگ در طول دوران زندان يك بار با تكه تيغي اقدام به خودكشي مي. رودمي

از اين به بعد ساداس به دنبـال  . ماندسرانجام ميبي اين خودكشي ،آگاهي يافتن سربازِ نگهبان
در كشـور  ، هـا سـال  از پسكجا آورده است؟ ساداس  آن تكه تيغ را از ،اين است كه خرچنگ
  .همچنان به دنبال يافتن جواب سؤال خود است يابد و بازآلمان خرچنگ را مي

  )پوشيهم، تفكيك(بندي قاب

، كنـد عنصري كه اين تفكيك را بازنمايي مـي . نوع تفكيك است بندي داستان ازقاب
انقلابي و ضد انقلابي را در تقابل هـم قـرار   ، تفكيكي كه گذشته و حال. پنجرة اتاق است

در بيشـتر  . كنـد هـا را برجسـته مـي   رهـايي از كليشـه   ،تفكيك در اين داسـتان  .دهدمي
شخصـيتي   ،انقلابـي : شـود انقلابـي نوشـته مـي    فرد انقلابي و ضد بارههايي كه درداستان

حال اينكه در اين داسـتان موضـوع    ،شودشخصيتي سياه تصوير مي ،انقلابي سفيد و ضد
  . شودبرعكس مي

ايـن  . اسـت  »دوسـتي وطـن «عنصر  ،دهدپوشاني قرار ميآنچه اين دو شخصيت را در هم
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 ،نگربـه در داسـتا   .شـود بازنمـايي مـي   »گربه«شخصيت انقلابي با واژة  بارهدوستي دروطن

اي از بازگشت به ايران و در افقـي برتـر    بازنمايي ،نمادي از كشور ايران و دنبال گربه گشتن
. شـود مـي  بازنمـايي  »مـادر «انقلابي با واژة  شخصيت ضد بارهدر يادشدهعنصر . اصالت است

انقلابـي از مـادر    خبري ضـد بازگشت انقلابي به ايران و بي. مادر نمادي از كشور ايران است
  . دهدآبادي را همسو با انقلابي و در تقابل با ضد انقلابي قرار ميدولت ،)ايران(

ايـن  . هـاي داسـتاني مـواجهيم    پوشاني شخصـيت  سوي ديگر در اين داستان با هم از
اي  پوشش ساداس با باراني. كند خوان را جلب مي توجه گفته ،پوشاني در طول داستان هم

يـادآور پوشـش شخصـيت اول داسـتان      ،ر داردكه به تن دارد و كلاه شاپويي كـه بـه س ـ  
امـا بـار    ،كـلاه شـاپو دارد   ،شخصيت دكتر ساداس در ابتـداي داسـتان  . است) خرچنگ(

. مثل كلاه كـارگران معـدن بـه سـر دارد     ،كلاه كپي ،گويد او سخن مي آخري كه راوي از
: خرچنگ نيـز مشـهود اسـت    در زندگي ،از اوج به حضيض آمدن اين تغيير در پوشش و
. به يك پناهنده و اوضاع نامناسـب زنـدگي در يـك اتـاق     انقلابي تبديل شدن از يك ضد

ديگري با اسـم مسـتعار سـاداس    ، نام ذكر شده و از سوي ديگر بي ،شخصيت اول داستان
هاي  كلمات و جمله ،در پايان داستان. است هويتي شود كه هر دو نشان از بي شناخته مي

 »اي اسـت  آب هم معجـزه « :شود داستان گذاشته مي شخصيت اول دكتر ساداس در دهان

باره از راوي اول شخص تبديل بـه  چنين راوي داستان به يكهم. )107: 1397، آباديدولت(
ــالعكس مــي ــالا بيــانگر هــم  راوي ســوم شــخص و ب پوشــاني شــود كــه تمــامي مــوارد ب

  . هاي داستان است شخصيت
 ،ندگانويس ـبـه اعتقـاد ن  . شخصـيت داسـتان اسـت    »خـود « ،ديگري در اين داسـتان 

هـر دو شخصـيت داسـتان را بـه خـاطر اعمالشـان       ، آبادي با استفاده از اين شـگرد  دولت
نماينـدة گـروه انقلابـي و     ،هاي داستاني در اين داستاندر واقع شخصيت. كندتخطئه مي

 ،ديگـري دانسـته   از خود را برتر، اساس باورها و اعتقادات انقلابي است كه هر يك بر ضد
رصدد سلطه بر ديگري درآمده است كه سلطة هر دو را كه در قالب شكنجه بر جسمانة د

 ،پوشـاني آبـادي بـا ايـن هـم    در واقـع دولـت  . دهـد مورد نكوهش قرار مياست، اشخاص 
اين آب نگاه كـردم و   به قدرراستي چه«جملة در از سوي ديگر . كندرا نفي مي »خشونت«

ايسـتادم بـه   رويشـان مـي  روبه. هايكي از آن پنجره تو به من نگاه نكردي از پشت شيشة



128 
   1399 بهار ،پنجاه و ششمشماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

آبـادي،  دولـت ( »اي اسـت آب هم واقعاً معجـزه . آب را ديدم، به جاي تو آب روان... اما. قصد

انعكاس تصويري كـه خودشـيفتگي را بـه    . انعكاس تصوير است، كاركرد آب ،)107: 1397
شـيفتة  ، با توجـه زيـاد بـه خـود    انقلابي  گويي كه هر دو گروه انقلابي و ضد. همراه دارد

را در دهان هـر   هاهآبادي اين جملهمين جهت است كه دولت به. اندباورهاي خود گشته
ودشيفتگي هر دو گروه نشـان  دو شخصيت داستان قرار داده است تا مخالفت خود را با خ

 آن نيست كه ايـن از  چنين آب با وجود انعكاس تصوير قادر به حفظ و نگهداريمه. دهد
مسـيري كـه هـر دو    ، پردازپس از ديدگاه گفته .است »تهي و پوچ بودن«امر نيز نمادي از 

  .چيزي جز پوچي برايشان به ارمغان نخواهد آورد ،اندگروه پيش گرفته
  )معناي ضمني(جنبة نوآوري 

زيرا هم تحت سلطه اسـت   ،اي استانقلاب در داستان از مردان حاشيه شخصيت ضد
. گيـرد يـك زن قـرار مـي    ي بدي دارد و هم اينكه او تحت حمايـت و هم وضعيت اقتصاد

 را خـوان گفتـه  ،آباديستيزي چون دولتدادن قدرت به زن از سوي نويسندة زن هرچند
 بـاز  ،سـتيزي خـود كنـاره گرفتـه اسـت     آبـادي از موضـع زن  كنـد كـه دولـت   مي مجاب
ستيزي او را ژگي زنگيرد كه به صورت ضمني همان ويآبادي شگردي را به كار مي دولت

اين است كه اسم شخصيت زن را با تلفـظ نادرسـت در دهـان     دهد و آن شگرد نشان مي
ترين مردان نيز زنان را ايتا بيان كند كه حتي حاشيه ،دهدانقلاب قرار مي شخصيت ضد

از سوي ديگر شخصيت انقلابـي از مـردان هژمونيـك اسـت و همـان      . تحت سلطه دارند
  . كندنمايان مي را او قدرت، هاگ و يافتن محل زندگي او بعد از سالسلطة او بر خرچن

اي است كـه هويـت او را مجهـول     گونه  ها به توصيف لباس ساداس حتي بعد از سال 
  .دارد نگه مي

و يقـة بالاكشـيدة    كـرد  ها كه حالا شـيب پيـدا مـي    سرشانه، جز پشت«

موهايش سفيد شـده يـا   كه اين. شود ز ديگري از وي ديده نميچي ،اش باراني
پـر يـا خاكسـتري باشـد هـم قابـل       ، پشـت  كه موهايش كـم اين، نشده باشد

شـد بـا    اش مماس مي چون يك كلاه شاپو سرش بود كه لبه. تشخيص نبود
   .)87: همان( »اش لبة برگردان شده و بالاكشيدة باراني

 ـ  »سـاداس «هاي داستان در قالب اسم مسـتعار  هويتي كه در ميانه ه صـورت  دوبـاره ب
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بيـانگر   ،شـود  اعمالي كه در داستان از دكتـر سـاداس گفتـه مـي    . نمايدناشناخته رخ مي
  . آلود بودن اوستمرموز بودن شخصيت و ابهام

و راه   آمـد  بيرون مـي ، به نشان عقربة ساعتش از جايي كه پيدا نبود كجاست«

   .)88 :1397آبادي، دولت( »افتاد طرف مقصدي كه براي خود منظور كرده بود مي

   .كندمي هويتي او را برجستهبي آمدن ساداس به طور ضمني بار ديگرپيدا نبودن محل 
اين امـر در  . هويتي شخصيت اول داستان استنيز بيانگر بي »خرچنگ«اسم مستعار  

  : خوانيماز زبان وي در داستان چنين مي. شودترميابهام سرگذشت پدر وي پررنگ
يك درگيـري خيابـاني از    بسا تويان بود و چهزني كه همسر يك پاسب«

 چـه ، شـده بابـت قاچـاق   اعـدام ... دانـم يا چه مي، آن پاسبان .بين رفته بود
   .)95: همان( »روزگار آن امدانم؟ من خردسال بوده مي

بيـانگر نـاآرامي و پريشـاني    ، كنـد هايي كه در داستان از اين شخصيت بروز ميكنش
عـلاوه بـر ايـن     .شـود او با اتاق تيره و تار او بازنمـايي مـي  پريشان خاطري . خاطر اوست

انقلابـي در   مسخ شخصيت ضـد . دهدحالي او خبر ميهاي دروني او نيز از پريشانواگويه
رغـم  علـي ) سـاداس (شخصـيت انقلابـي    از پـرداز انگر جانبداري گفتـه بيهاي زيرين لايه

  .سبعيت اوست
شخصـيت  . كنـد  ز مهاجرت مردم انتقاد مـي هاي زيرين متن ا در لايهكه گفتني است 

توصـيف اوضـاع بـد زنـدگي وي در      كـه  هاسـت نمونة اين انسان ،)خرچنگ(اول داستان 
  .دهد آلمان از تعميم اين اوضاع به تمام مهاجران خبر مي

  )شخصي اقتدار شخصي و غير(قواعد 

   گركنجهدر اين داستان در قالب مرد ش، دكتر ساداس كه نمونة مردان انقلابي است
تلويحاً نشـان  ، ايستاده بودن فرد و عدم رغبت او بر نشستن روي نيمكت. شودنمودار مي
برتـري و تسـلط    ،شـوندگان گر بودن فرد است كه در حالت ايستاده بر شكنجه از شكنجه

شـد بـه آب    شايد در نشسـتن نمـي  «آبادي در لفافه با عبارت  امري كه دولت ؛داشته است

  .كند بيان مي) 88: همان( »فايق بود

هـاي  مردان و با توصيف زندان و شـكنجه شخصي نيز در قالب قدرت دولت اقتدار غير
 بازنمـايي ، اسـت  »تـرين تجلـي قـدرت   عنـان گسـيخته  «كه به قول فوكـو   ،موجود در آن
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تـرين ابعـاد و   توانـد در برهنـه  زندان تنها جـايي اسـت كـه در آن قـدرت مـي     «. شود مي

تنبيه كردن حـق  «: بد و به عنوان نيرويي اخلاقي توجيه شودشديدترين شكلش تجلي يا

آنچه مـا را مسـحور   . »...قانوني است غير ،داني كه دزدي و قتلچون تو خوب مي ،من است

بـه چهـرة   ، كنـد است كه خود را مخفي نمـي ند اين است كه قدرت تنها در آنجك زندان مي
ا به عنوان اسـتبدادي كـه در نهايـت    است كه قدرت خود رو تنها در آنج زندخود نقاب نمي

 در زندان قدرت به .كندآشكار مي، ترين مخرج مشتركش فروكاسته شدهبدبيني به كوچك
تـوان   نمايد؛ چراكه اعمـالش را مـي  زمان هم بدبين و هم ناب و يكسر موجه مياي همگونه

مثابـة   اش بـه بندي كرد و به اين ترتيب اسـتبداد وحشـيانه  يكسر در زمينة اخلاقيات طبقه
  .)304- 303: 1387، فوكو( »شوديا نظم بر اغتشاش بازنموده مي، استيلاي خوبي بر شرّ

  

  گيرينتيجه

شناسـي اجتمـاعي   هـاي الگـوي نشـانه   اسـاس مؤلفـه   بـر  »آدمبنـي « ةتحليل مجموع

 ،»آدمبنـي «صـورت روايـي مجموعـة    . دهـد بـه دسـت مـي   را معاني فراتر متن  ،ليوون ون

بـار   ،هـا داسـتان . آبادي در باب مسائل اجتماعي و سياسي است دولت نيبيمتضمن جهان
، آبـادي بـا اسـتفاده از شـگرد معنـاي ضـمني      ايدئولوژيك و گاه عاطفي دارند كـه دولـت  

هـاي   واقعيـت  او. دزسا آشكارها را آن ،گويي و انكار وجود ديگريشيدهاستعارة تجربي و پو
چنين استفادة ابـزاري  خشونت است و همشدن كه خود مولد  شمولي مثل صنعتيجهان

انسـانيت را  ، منـافع مـادي   دليـل هـايي كـه بـه    او انسان. كندمي نقد را هااز وجود انسان
تا زشتي ايـن عمـل   ، كشدشده به تصوير ميهاي مسخبه صورت انسان ،كنندفراموش مي
  .ترسيم كند خوانرا براي گفته

كنـد و تقابـل   تضادها را پررنگ مي، يِ تفكيكبندآبادي با استفاده از شگرد قابدولت
خوددوسـتي و ديگردوسـتي را در   ، حق و نـاحق ، فقر و ثروت، تضاد طبقاتي، سنت و مدرنيته

هـاي مشـترك   ويژگـي ، پوشـي بنـديِ هـم  در قالـب قـاب  . كنـد ايران حال حاضـر بيـان مـي   
سـلطه و   ،طلبـي قـدرت . كنـد هاي داستاني خود در جبهة حق و ناحق را بيـان مـي   شخصيت

  . كند خودشيفتگي هر دو گروه مذكور و خشونت خفته در بطن باورهاي آنها را نكوهش مي
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زدايي زمـاني و مكـاني از سـلطه را در قالـب اقتـدار شخصـي و غيرشخصـي در        بافت
هـاي گونـاگون بـه    اي كه به اشكال مختلـف و در مكـان  دهد؛ سلطهنشان مي، هاداستان

. جامعـه بـر زن  ، مـرد بـر زن  ، دولت بر مردم، اب بر رعيتسلطة ارب: رسدمنصة ظهور مي
، وارسـي انباشتي به كار رفته است كه  -مفهومي ابزاري مثابة ها بهقدرت در تمام داستان

آبادي با اسـتفاده از قاعـدة   دولت. دهدسركوب و سلطة فاعلان قدرت را نشان مي، نظارت
ناشـي از  انطبـاقي  . كنـد  نقد مـي را  طلبرهايِ براب انطباق در گروه، شناختي انطباقنشانه

  .كندنقد مي، دارند و سنت و باور مشتركي ندارند اجبار بوده و انسجام ضعيف
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  .دانشگاه تربيت مدرس، مركز نشر آثار علمي

ها، ، سرگشتگي نشانه»با ميشل فوكووگوي ژيل دلوز فكرها و قدرت، گفتروشن«) 1387(فوكو، ميشل 

  .هايي از نقد پسامدرن، گزينش و ويرايش ماني حقيقي، چاپ پنجم، تهران، مركزنمونه
هـاي  ، زبـان اسـتعاري و اسـتعاره   »هاي مفهـومي در آيـات قرآنـي   استعاره«) 1391(نيا، عليرضا قائمي

  .هرمسرضا داوري اردكاني و ديگران، تهران، ) مجموعه مقالات(مفهومي 
 جـوي معنـا، رهيـافتي معناشـناختي در علـم اطلاعـات، تهـران،        و در جسـت ) 1390(نشاط، نـرگس  

  .دارو كتاب
  .شناسي اجتماعي، ترجمة محسن نوبخت، تهران، علمي آشنايي با نشانه) 1395(ليوون، تئو  ون
 
 
  
 


